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 Ideological  ايدئولوژيکمسائل 

  
  "سعيدافغانی-سعيدی"الحاج داکتر امين الدين 

 ٢٠٢٠  دسمبر٠٧
 بسم الله الرحمن الرحيم

  الحاقهۀ سور

٥  

سورۀ حاقه در مکۀ مکرمه نازل شده و دارای 

  .شد و دو رکوع می باتپنجاه و دو آي
ٌولا طعام َ َ َ ٍ إلا من غسلينَ ِ ِ ِْ ْ َّ ِ ﴿٣۶﴾  

 )٣۶ (ى، جز خونابه و چركئو نه غذا

  )چرک وخون(غسلين 

جز از زردآب ه  را ب خوراکیگونه  اھل دوزخ ھيچ

 شود دارا نمی   سرازير می  دوزخيان ھای که از بدن

   دوزخ  اھل  غذای  بدترين اين«:  گويد  می باشد قتاده

  .» است

َلا يأكله إلا الخا ْ َّ ِ ُ ُ ُ ْ َ َطئونَ ُ ِ ﴿٣٧﴾ 

 . که جز خطاء كاران آن را نمى خورندغذائي

)٣٧(  

 خورد،  که اين طعام را ھيچ کسی نمی يعنی اين

ھا   از جرم که بر گناھان اصرار ورزيده، مگر آن

  . توبه نکرده و به اسلام کافر شده باشد

َفلا أقسم بما تبصرون ُ ِ ِْ ُ َ ِ ُ ْ ُ َ َ﴾ وما لا تبصرون٣٨﴿ َ ُ ِ ْ ُ َ َ َ ﴿٣٩﴾  

 بينيد قسم   نمی  آنچه بينيد و به  می  آنچه   به پس«

 )٣٩ ـ ٣٨(»خورم می
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مفسرين می .  اشياء، به آنچه از محسوسات می بينيد  و آنچه از غير محسوسات نمی بينيد ۀ ھم قسم ياد می کنم به: يعنی

   آشکار است زيرا کار چنان   نيست ضرورتی به قسم خوردن:  است  اين يا معنی.  زايد است) لا اقسم(در » لا«: فرمايد که

  . آن به قسم ضرورت ندارد ساختن  از ثابت  که

ٍإنه لقول رسول كريم ٍِ َُ ُ َُ ْ َ َ َّ ِ ﴿۴٠﴾  

  )۴٠ (.که اين قرأن گفتار رسول بزرگوار است

ُإنه« َّ  جواب قسم ھای پيشين تاين آي. گردد به قرآن، يا به خبرھای پيشين مذکور در اين سوره بر می) ُه( ضمير :»ِ

ٍرسول«.است ُ   . مراد جبرئيل است:»َ

 بعد  ت محمد صلی الله عليه وسلم است، زيرا در آي  در اينجا حضرت  بدين عقيده اند که ھدف از رسول اکثر مفسرين ولی

  کردند بلکه  نمی   وصف  شاعر و کاھن  را به جبرئيل  مشرکان   که  آن  حال  نيست  شاعر و کاھن  قول قرآن:  که است آمده 

 در  ، مراد از رسول  اکثر مفسرين  قول اما به.  ساختند  می متھم  اوصاف   اين محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم را به

  . دارد  او تناسب  حال آيد، به  می   بعد از آن  که  زيرا اوصافی جبرئيل است» تکوير « سوره

َوما ھو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ُ ِ ِ ِْ ُ َ ًَ َ ٍ َ ُِ ْ َ ِ َ َ ﴿۴١﴾ 

  )۴١( .و آن گفتار يك شاعر نيست؛ ولى كمتر ايمان مى آوريد

  .قرآن عظيم الشأن را طوری که شما فکر می کنيد سخن کدام شاعر نيست

  . تان اندک وکفر شما زياد است کنيد، چقدر ايمان بسيار اندک به حق تصديق می

َولا بقول كاھن قليلا ما تذكرون ُ َّ ً ََ َ َ ِ َِ ٍ َ ِ ْ َ ِ َ ﴿۴٢﴾  

 )۴٢. (گيريد مي پند كمتر )شما ليكن( نيست، كاھن يك گفتار )نيز( و

َقليلا ما تذکرون« ُ َّ ًَ َ َّ ِ   ).اعراف، نمل، غافر: مراجعه شود به سوره ھای (:»َ

 آن به زعم خويش ۀ شما دشمنان در بار  که چنان»  نيست  کاھنی گفتار ھيچ«قرآن » و«:  فوق ملاحظه نموديم کهتدر آي

   جھت و از اين»  گيريد  پند می  اندک چه« ندارد   مشترکی  وجه  ھيچ  با قرآن  که ستي ا  مقوله ھانتتصور می کنيد، زيرا ک

 بر دشنام   مشتمل  قرآن  نداريد که  امر توجه اين  انديشيد و به ً دقيقا نمی  الفاظ قرآن  ماند زيرا به  می کار بر شما پوشيده

   معنی  بدان باشد، اين  گفتار کاھنان   اگر قرآن  اند پس  شياطين  و برادران  دوستان  کاھنان كه در حالي  است   شياطين دادن 

  !اند  داده  را دشنام  و سرورانشان  آنھا دوستان  که است

ِكاھن«  .»غيب گو، کاھن» «َ

َتنزيل من رب العالمين ِ َِ َ َْ ِّ ْ ٌ ِ ْ َ ﴿۴٣﴾  

  )۴٣ (!.کلامی است که از جانب پروردگار عالميان نازل شده است

زبان جبرئيل امين بر قلب پيامبر صلی الله عليه وسلم فرود آورده ه قرآن عظيم الشأن کلام پروردگار جھانيان است كه ب

   .) دھندگان باشد تا از بيم

َتنزيل من رب العالمين «: آمده است) الحاقه ۀ سور۴٧ تا ۴٣آيات (در  ِ َ َ ْ ِّ َّ ِّ ٌ ِ َ ولو تقول علينا بعض ا َ َْ َْ ََ ََ َ َّ َ ْ ِلأقاويل َ ِ َ َ ِ لأخذنا منه باليمين ْ ِِ َِ ْ ُ ْ َ َْ َ َ  

َثم لقطعنا منه الوتين  ِ َِ ْ ُ ْ َ َْ َ َ َّ َ فما منکم من أحد عنه حاجزين ُ َِ ِ َ َُ ْ ٍ َ ْ ِّ ُ ِ َ از جانب پروردگار جھانيان نازل شده ) بلکه کلامی است که(  «» َ

    . است

 سپس رگ قلب او را پاره  . گرفتيم ت او را میبست، ما دست راس اگر پيامبر برخی از سخنان را به دروغ بر ما می

 ). او شود و مرگ را از او باز داردۀتوانست مانع  اين کار ما در بار  و کسی از شما نمی . کرديم می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

اگر پيامبر سخنی به ناحق به خداوند جل جلاله نسبت داد، خداوند : در اين آيات تھديد آميز، به صراحت گفته شده است

  .اھرگش را قطع خواھد کرددست راست و ش

ِولو تقول علينا بعض الأقاويل ِ َ َ ْ َ ََ َْ ْ َ ََ َ َّ َ ْ َ ﴿۴۴﴾  

  )۴۴ (.اگر او سخن دروغ بر ما مى بست

 که ما نگفته باشيم و بدان تکلم نکرده برخى گفته ھاى ساختگى را به ما نسبت مى داد،صلی الله عليه وسلم  ّاگر محمد

 .بعيد است و اين يک فرضيه و امر ذھنی استکه اين کار از وی بسيار  باشيم، حال آن

َتقول« َّ َ   .»بست می)به دروغ( «»َ

ِٱلأقاويل« ِ َ   .»)دروغ(سخنانی «»َ

  !خوانندۀ محترم

ْولو «: فرموده است)  سورۀ الحاقة۴٨ الی ۴۴(الرحمن سعدی در ترجمه وتفسير آيات مفسر کبير جھان اسلام علامه عبد َ َ

َتقول علينا بعض الأ ْ َ ََ َْ ْ َ َ َ َّ ِقاويل َ ِ ِلأخذنا منه باليمين * َ ِِ َِ ْ ُ ْ َ َْ َ َثم لقطعنا منه الوتين * َ ِ َِ ْ ُ ْ َ َْ َ َ َّ َفما منکم من أحد عنه حاجزين * ُ َِ ِ َ َُ ْ ٍ َ ْ ِّ ُ ِ َ ٌوإنه لتذکرة * َ ََّ ِ ْ َ َ ُ ِ َ

َللمتقين ِ َّ ُ ْ رگ دلش را و اگر پيامبر پاره ای از سخنان را به دروغ بر ما می بست، با دست راست او را می گرفتيم و  (»ِّ

  .رگی است که به قلب متصل است و ھرگاه قطع شود انسان می ميرد و ھلاک می گردد» وتين«پاره می کرديم، 

که پيامبرسخنانی را به دروغ به الله نسبت می داد خداوند بلافاصله او را عذاب می داد و به سختی او  پس به فرض اين

 و حکمت او اقتضا می کند که به کسی مھلت ندھد چيزی تواناستاخذه می کرد چون خداوند با حکمت و بر ھر ؤرا م

ِخداوند خون و مال مخالفانش را برای او مباح قرار داده و او و پيروانش نجات . که بر او دروغ می بندد و ادعا می کند
ست بودن آنچه او آورده يد نمود و بر رائ معجزات تأۀخداوند پيامبرش را به وسيل. يافته اند و مخالفانش ھلاک شوندگانند

نشانه ھای روشنگر را دليل قرار داد، و او را بر دشمنانش پيروز گرداند، و به او قدرت داد تا آن ھا را تسليم کند، و اين 

َفما منکم من أحد عنه حاجزين«. اوست بزرگترين شاھد از جانب الله تعالی بر رسالت َِ ِ َ َُ ْ ٍ َ ْ ِّ ُ ِ َ ک  و اگر خداوند پيامبر را ھلا»َ

َوإنه لتذکرة للمتقين «.کند او نمی تواند خودش را نجات دھد و نه کسی ديگر می تواند او را از عذاب خدا برھاند ِ َِّ ُ ْ ِّ ٌ ََّ ْ َ َ ُ ِ  و »َ

اين قرآن کريم پندی است برای پرھيزگاران که به وسيله آن منافع دينی و دنيوی خود را به ياد می آورند و آن را می 

قرآن عقائد و باورھای دينی و اخلاق پسنديده و احکام شرعی را به آن ھا تذکر می دھد .  نمايندشناسند و به آن عمل می

  .»و آن گاه آنان از علمای ربانی و عبادت کنندگان عارف و پيشوايان ھدايت يافته خواھند شد

ُلأخذنا منه باليمين«و ابن قتيبه در شرح  ْ ِ َ َْ با قوت و «اين عبارت به معني : د می گوي،با دست راست او را می گرفتيم :»َ

. آمده است، زيرا قوت ھرچيز در طرف راست آنست» قوت«جای ه ب» دست راست: اليمين«است، و عبارت » قدرت

  .»فتح القدير«

  .»فتح البيان«. ابن عباس رضی الله عنه نيز چنين نظری دارند

  .را مجازات می کرديمبا قوت و قدرت وی را می گرفتيم و وی :  يعنیتی آيابر اين اساس معن

   خود بگيرد و شمشير به  چپ  دست  اسير را با  راست  دست  که  است  آن  شمشير زن عادت«:  می فرمايد شيخ دھلوی

  ).انوار القرآن. (» شد  بيان  اسلوب  کند لذا بر اين  او حواله گردن

ُثم لقطعنا منه الوتين«و امام قرطبی در تفسير  ْ ِ َ َْ َ َ َّ او را به :  يعنی»أی لأھلکناه«: می گويد»  ا پاره می کرديم رگ دلش ر:ُ

  .ھلاکت می رسانديم

ُلأخذنا منه باليمين«و خود امام قرطبی از امام حسن بصری درباره  ْ ِ َ َْ  .»لقطعنا يده اليمين«:  نقل کرده که وی گفته»َ

  .»دست راست او را قطع می کرديم«: يعنی
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امر می کرديم تا دستش :  يعنی.»أی لأمرنا بالأخذ بيده وبالغنا فی عقابه«: گفتهو از ابو جعفر طبری نقل کرده که وی 

  .را بگيرند و در مجازات او مبالغه کنند

ُلأخذنا منه بقوتنا وقدرتنا عليه ثم أھلکناه«: و امام طبرانی در تفسير خود می گويد َ ُ َّ ُ َ«.  

  .»کرديم  میگرفتيم و سپس وی را ھلاک با قوت وقدرت خود وی را می«: يعنی

ولو افتری محمد علينا بعض الأقوال الباطلة ونسبھا إلينا لعاجلناه : أی«: و شيخ مصطفی مراغی در تفسير خود نوشته

أنه لو کذب علينا لأزھقنا روحه، فکان کمن قطع وتينه، وھذا تصوير : والمراد... بالعقوبة، وانتقمنا منه أشد الانتقام

  .»ّ بمن يغضبون عليه، إذ يأخذه القتال بيمينه ويکفحه بالسيف ويضرب عنقهللإھلاک بأفظع ما يفعله الملوک

 ببندد و آنھا را به ما نسبت دھد، در ء بعضی از سخنان باطل را بر ما افتراصلی الله عليه وسلمو اگر محمد «: يعنی

: و مراد کلی آيات اينست... تعقوبت و مجازات او تعجيل می کنيم، و با شديدترين نوع انتقام از وی انتقام خواھيم گرف

که مانند کسی شود که رگ قلبش پاره شده باشد و اين  گونه ایه اگر او بر ما دروغ ببندد، روحش را می گيرم، ب

عبارات تصويری از ھلاکت و نابودی با وحشتناکترين و قبيح ترين شيوه ای است که بعضی از پادشاھان نسبت به 

که جلاد وی را با دست راستش گرفته و شمشيرش را بيرون  ، انجام می دھند؛ چنانکسانی که از آنھا خشمگين شده اند

  .»کشيده و گردنش را می زند

ِلأخذنا منه باليمين ِِ َِ ْ ُ ْ َ َْ َ َ ﴿۴۵﴾  

  )۴۵ (.گرفتيم ما او را با قدرت می

 بر ما سخنی را از صلی الله عليه وسلم ّاگر محمدکه  يعنی اين. گيريم ، وحی ربانی را از او بر می نھايت با قدرت بی

اين وعيدی شديد و ترساندن از عذاب ! بلی . کنيم  گيريم و از جانب راستش مؤاخذه می  خود بسازد از او انتقام می

  .چند چنين کاری بسيار دور است دشواری است؛ ھر

َثم لقطعنا منه الوتين ِ َِ ْ ُ ْ َ َْ َ َ َّ ُ ﴿۴۶﴾  

 )۴۶(» کرديم  می   را قطع  شاھرگش سپس«

َٱلوتين« ِ   .»رگ قلب)شاه( «»َ

   شود، شخص ً و اگر احيانا اين رگ قطعدپيوند  می   انسان  قلب  و به  سر امتداد يافته  از پشت  اسم رگی است که»وتين«

 بر   پادشاھان که  چنان  شکل آن است،  ترين  سخت  به  از نابود کردن  تصويری  اين البته.  ميرد صورت حتمی میه ب

ْ را اعمال  شيوه ، ھمينقھر می کنند  که  کسانی سر   به   عافيت  پيامبر صلی الله عليه وسلم در کمال  که  ھمين پس. کنند  می  ِ

  .  است  وی  صداقت  خود دليل  برد، اين می

َفما منكم من أحد عنه حاجزين َِ ِ َ َُ ْ ٍْ َ ْ ِ ِْ ُ َ َ ﴿۴٧﴾  

  )۴٧. (و ھيچ كدام از شما نمى توانست از اين كار جلوگيرى كند

ِحجزي« ِ  .»بازدارندگان، مانع شوندگان «»نََ

تواند عذاب ما را از او مانع شود و او را از ما باز دارد؛ زيرا ميان بنده و خداوند کسی از   ھيچ کسی نمی که يعنی اين

  . تواند آمده نمی مخلوقاتش در

َوإنه لتذكرة للمتقين ِ ِ َِّ ُ ْ ٌ ََّ ْ َ َ ُ ِ َ ﴿۴٨﴾ 

  )۴٨ (.اران استپندنامه اى براى پرھيزگ) قرآن(و بى شك آن 

   می  بھره  از آن  اند که متقيان زيرا اينبرای کسانی که اھل تقوی است، . قرآن عظيم الشأن پند و موعظۀ بزرگی است

  .گيرند
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َوإنا لنعلم أن منكم مكذبين ِ ُ ُِّ َ ْ ُ ْ ِ َّ َ َ َْ َ َّ ِ َ ﴿۴٩﴾  

  )۴٩ (.خوبى مى دانيم كه برخى از شما آن را تكذيب می کنيدو ما ب

 که تکذيب قرآن عظيم الشأن به ھر شکلی از اشکالی که باشد خواه زبانی باشد ويا ھم تکذيب عملی در واقعيت بايد گفت

با تمام صراحت )  سورۀ عنکبوت٦٨ تآي(پروردگار با عظمت ما در . شکارا استآانکار از بزرگترين حقيقت وظلم 

ِومن أظلم ممن افترى على الله«: می فرمايد َِّ َ ََ َ َ ْ ِ َُّ ْ َ ْ َ َ كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جھنم مثوى للكافرينَ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َْ ًْ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ًْ َ ََ َُ َّ ِّ َّ و كيست  »ْ

چيزي را كه خدا نفرموده به او نسبت دھد يا چيزي را كه خداوند فرموده، (ستمگارتر از كسى كه بر الله دروغ بندد 

 به سويش آمد تکذيب کند؟ آيا در دوزخ جايگاھی برای کافران که يا حق را زمانی) تكذيب و از خدا قطع انتساب نمايد

 نيست؟

 مبارکه اينست که تكذيب دراصول قرآن، صرف انکار زبانی نبوده که با زبان در مخالفت با ت قابل توجه در آيۀنكت

 مثال در طوره ب. گردد قرآن اعلام موضع مخالف نمايد، بلكه به بي باوري و بي توجھي به آن موضوع نيز اطلاق مي

  تكذيب و بي باوری عملی به روز جزا در اشخاصی است كه حتی نماز ھم ميۀسورۀ ماعون عدم توجه با يتيمان نشان

اش بدان تکذيب   دانيم که کسانی از شما بعد از روشنی بيان قرآن کريم، ظھور برھان و بزرگی سلطه ًيقينا ما می. خوانند

  .می کنند

ًبناء بر مسلمان واقعی .  كند ّگى است كه به تسليم شدن انسان در برابر حق ضربه وارد مىًواقعا بدترين ظلم، ظلم فرھن

است که وحی آسمانی را بدون كم و زياد بپذيريد، واضافه كردن ھر چيزى به دين، افترا و از جمله بدترين ظلم بشمار 

  آمين يا رب العالمين. داریالھی ما را از آن نگاه : می ورد که از پروردگار با عظمت تمنا داريم که

َوإنه لحسرة على الكافرين َِ ِ َ ْ َ ٌَ ََّ َْ ُ ِ َ ﴿۵٠﴾  

 )۵٠ (.و بى گمان آن حسرتى بر كافران باشد

 ھاست، آنگاه که خود در آتش دوزخ داخل شوند   گران بت بدون شک تکذيب به قرآن کريم ندامتی برای کافران و عبادت

  .و مؤمنان را در بھشت جاودان ببينند

ِوإ ِنه لحق اليقينَ ِ َ َْ ُّ َ ُ َّ ﴿۵١﴾  

  )۵١ (.و اين قرآن حق و حقيقت خالص است

وجود ای ّ يقينی است که در آن شکی وشبھه  در اين ھيچ جای شکی نيست که قرآن عظيم الشأن حق اليقين و ثابت است،

ّندارد، به حقانيت فرود آمده و با راستی بر محمد   .صلی الله عليه وسلم وحی فرستاده شده است ّ

ِفسبح باسم ربك العظيم ِِ َ َ َْ َ ِّ ِّْ ِْ َ ﴿۵٢﴾  

  )۵٢(. پس به نام پروردگار با عظمت خويش تسبيح گوى

   آنچه دشمنانش به او نسبت میمنزه دان،   نيست  سزاوار وی کهاز ھر عيب و نقصى حال که چنين است پس الله را 

ھا، صفات و افعالش  ا اوتعالی در ذات، نامکاھد؛ زير کنند از عظمتش نمی  دھند، يا به کتاب و پيامبرش تکذيب می

  .، نفی نقايص است و تعظيم، اثبات کمال بنابراين تسبيح. بزرگ است

  :تکه اين آي از حضرت عقبه بن عامر جھنی روايت است، زمانی» أبو داوود«درسنن 

ِفسبح باسم ربك العظيم« ِِ َ َ َْ َ ِّ ِّْ ِْ ِفسبح « اين را در رکوع بخوانيد، وچون آيه نازل شد، رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود» َ ِّ َ

َاسم ربك الأعلى ِّ َ َ  خود تان بخوانيد، بنابر اين به اجماع امت اين دو تسبيح در ۀنازل شد، فرمود اين را در سجد) اعلی (»ْ

 ن آنرکوع وسجده خوانده می شوند، ونزد جمھور خواندن اين تسبيح وتکرار آن سنت است، حتی برخی از علماء خواند

  .را واجب دانسته اند
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  ومن الله التوفيق

 

  

  فھرست مطالب سورۀ  الحاقه

 شماره  فھرست مطالب  نام سورۀ 

   وجه تسميه  الحاقه

  محتوای سوره 

   مؤجزترجمه و تفسير 

  قيامت 

  کبری قيامت و صغری قيامت 

  عذاب الھی بر اقوام منحرف و ياغی 

  کلام پيامبر کلام وحی است 

  م شرط ايمان استّلاطاعت از سنت رسول الله صلی الله عليه وس 

  انکار از سنت موجب غضب الھی است 

  فضيلت دست راست بر چپ در آيات قرآنی 

  احاديثی نبوی و فضيلت دست راست بر چپ 

  فرشتگان راست و چپ و فرشتگان نگھبان 

  دريافت اعمال نامه بدست راست 

  

  

  

  : ھای عمدهمنابع و مأخذ

تاليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول علامه جلال الدين سيوطی ترجمه از ( تفسير وبيان کلمات قرآن کريم -

 عبد الکريم ارشد فاريابی

  ھروی ف مخلصوتأليف  عبدالرؤ: تفسير انوار القرآن -

   فيض الباری شرح صيح البخاری داکتر عبد الرحيم فيروز ھروی-

 ) ھـ٥١٦متوفی سال (بغوی /  التنزيلـ تفسير معالم

  ) ھـ٥٩٧متوفی سال (ابن الجوزی / ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير

 ) ھـ٧٥٤متوفی سال (ابو حيان الأندلسی / ـ تفسير البحر المحيط

 ) ھـ٧٧٤متوفی سال (ابن کثير / ـ تفسير تفسير القرآن الکريم

 ) ھـ٧٩١متوفی سال (اوی بيض/ ـ تفسير انوار التنزيل واسرار التأويل

 و وفات جلال الدين ٨٦٤وفات جلال الدين محلی سال (جلال الدين محلی و جلال الدين سيوطی / ـ تفسير تفسير الجلالين

  ) ھـ٩١١سيوطی سال 
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 ) ھـ٣١٠متوفی سال (طبری /  تفسير جامع البيان فی تفسير القرآنـ

   تفسير الميزان-

  نآ تفسير پرتوی از قر-

  ) م ١٩٣٠مولود (صابونی / فوة التفاسيرتفسير صـ 

  ) ھـ٩۵١متوفی سال (ابو السعود / ـ تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم

   مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی-

    تفسير معارف القران مولف حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا محمد يوسف حسين پور-

  ) ھـ١٣٨٧متوفی سال (تفسير فی ظلال القرآن، سيد قطب  -

 ) ھـ۶٧١متوفی سال (قرطبی /  تفسير الجامع لاحکام القرآنـ

  ّتفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل -

   ّـ تفسير الميسردکتر عايض بن عبدالله القرني

   صحيح مسلم-

   صحيح البخاری-

 
  


